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سخن روز

فرهاد آرام راد
نــــگاره

به  یاد کامبیز درمبخش

هیچ وقت در سینما و تلویزیون کوتاهی و بلندی نقش و اینکه اسمم کجا باشد برایم خیلی مهم نبود. 
زمانی که با بهمن فرمان آرا درباره نقش در فیلم »خاک آشنا« صحبت کردیم، خیلی خوشحال شدم هم 

برای همکاری با فرمان آرا و هم برای نقشم زیرا بسیار متفاوت بود؛ زنی که صاحب نمایشگاه نقاشی بود.

موزه سینمای ایران به مناسبت زادروز زنده یاد نیکو خردمند بازیگر و دوبلور سینما و تلویزیون 
بخش هایی از گفت و گو با این هنرمند را منتشر کرد.

نیکو خردمند: هیچوقت اینکه اسم کجا باشد برایم مهم نبود

دنیای سوفی، یوستین گردر
حسن کامشاد

یک چیز دیگر 
هم هست که 

همه لازم دارند و 
آن این است که 

بدانیم ما کیستیم 
و در اینجا چه 

می کنیم.
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هنرمندان 
در فضای 

مجازی

صفحــه مجــازی هنرمندان ایــن روزها هم بیشــتر معطوف بــه جوایزی 
اســت کــه از جشــنواره های بین المللــی دریافــت کرده انــد یــا دربــاره 
فیلم هایی اســت که اکنون بر پرده ســینما اســت. تمــام بازیگران فیلم 
سینمایی »تومان« با انتشار پوستر این فیلم در صفحات خود مخاطبان 
را بــه تماشــای این فیلــم در ســینما تشــویق کرده اند. همچنیــن برخی 
موزیسین ها و شــعرا و نویسندگان بزرگداشت اقبال لاهوری، شــاعر پارسی گوی پاکستانی را 

گرامی داشته اند.

درباره صدرالدین زاهد به  بهانه اجرای نمایش »افسانه ببر«

پر و پیمان مثل نقالی
می آیــد  بــه  میــان  ایــران  تئاتــر  از  بحــث  وقتــی 
بی اختیار نام بزرگان این عرصه از ذهن می گذرد 
و چهره هایــی صاحبنام که تئاتر ایران به اشــکال 
مختلــف مدیــون حضــور، زحمــت و عرق ریــزان 
آنهــا در صحنه اســت. نام هایی از دیــروز تا امروز 
مثل عبدالحســین نوشــین، شــاهین سرکیسیان، 
حمیــد ســمندریان، مهین و مصطفی اســکویی، 
رکن الدیــن  جوانمــرد،  عبــاس  صابــری،  پــری 
خســروی، آربــی آوانســیان، علی رفیعــی، بهرام 
بیضایی و بســیاری دیگر که نام و هویت هنر تئاتر 
را برای نســل امروز ســرپا نگاه داشــته اند تا نســل 
امــروز بتواننــد گنجینــه ای پربها دراختیار داشــته 
باشد  به  نام تئاتر. با تعریف تئاتر همگی آشنا هستیم اما اگر بخواهیم 
خلاصــه ای از ذات ایــن  هنــر را در چنــد ســطر کوتــاه بیان کنیــم حتماً 
اصلی تریــن تعریف این اســت که تئاتر، هنری اســت پویــا و به گرمای 
نفــس و حضور تماشــاگران زنده. امروز در این شــرایط که کرونا آزادی 

ایــن تنفــس را بــا چارچوب هــای معین و مشــخص 
محدود کرده اما هنوز هم هســتند اســتادانی گرانبها 
کــه در کنار جوانان تئاتــری، کار روی صحنه می برند 
و نمی گذارنــد چــراغ تئاتــر خامــوش شــود. یکــی از 
ایــن نام های عزیــز، صدرالدیــن زاهد اســت که این 
روزهــا، نمایــش »افســانه ببــر« را روی صحنــه دارد 
و تمــام ســختی ها و محدودیت هــا را قبــول کــرده تا 
به همــه ما بیاموزد کــه هنر تئاتر را بایــد روی صحنه 
جســت و جو کــرد نــه جای دیگر. اســتادی کــه رنگ  و  
بــوی همان دوران طلایــی تئاتر را می دهد و ما را یاد 

کارگاه نمایــش و گروه بازیگران شــهر می اندازد.  نــام صدرالدین زاهد 
یادآور بین المللی بودن و شــهره بودن تئاتر ایران است و تداعی کننده 

همــکاری اش بــا پیتــر بــروک و آنچــه ذکــرش بســیار طولانــی خواهد 
بــود. درک زاهــد و آثــارش، درک دورانی اســت که تئاتر ایــران در اوج 
شــکوفایی خود بــود و این دوره حالا به امروز رســیده و بــا وجود چنین 
چهره های درخشــانی  اســت که هنر نمایش به  پیش می رود، وســیع تر 
می شــود و پروپیمان تــر. وقتــی او بــا ایــن کوله بــار تجربه و بــا این همه 
دانــش و خســتگی ناپذیری ادامــه می دهد و هنوز در این ســن و در این 
شــرایط، کار روی صحنه می برد ما درس می گیریم که هنر عشق است 
و روز خوب و بد نمی شناســد. یاد می گیریم که خســته نشویم و به جای 
حــرف زدن ، کار کنیــم. تئاتر عشــقی اســت کــه عاشــقان اش می دانند 
و صدرالدیــن زاهــد یکــی از ایــن عاشق هاســت. زاهد، بــا نمایش نامه 
»افســانه ببر« در طول اقامتش در فرانســه آشنا شد و به  آن علاقه پیدا 
کرد. متن ســاختاری شــبیه نقالی دارد و خیلی نزدیک به نقالی و آیین 

سخنوری و شیوه های شاهنامه خوانی ایرانی است. 
داریــو فــو معمولًا ســوژه ای برای نوشــتن نمایشــنامه انتخــاب می کند 
و در برابــر تماشــاچی ها و در اجرا آن را بســط و گســترش می دهد و به 
مرور زمان که متن گسترش پیدا می کند اجراها هم ساختاری متفاوت 
از هــم پیــدا می کنــد. حتــی خیلــی وقت هــا از» فو« 
می خواستند این نمایشــنامه ها را چاپ کند و او هم 
این کار را انجام می داد اما بعدا دوباره روی سوژه  یا 
نمایشــنامه کار می کرد و طبیعی است بیشتر آثار فو 
بــا متون اولیه آن تفاوت هــای زیادی دارد. زاهد هم 
در اجــرای خود که ترجمــه و اقتباس اش را خودش 
انجــام داده دقیقــاً همین کار را می کنــد و همه اینها 
باعث می شــود که هر اجرا، اجرایی متفاوت از دیگر 
اجراهایــش باشــد و او در هــر کــدام از ایــن اجراهــا، 
ظرفیت و پتانســیل بالا و نبوغ خود را در تئاتر نشان 
می دهد و همین هاســت که صدرالدین زاهد را برجسته و یگانه در دل 

تئاتر زنده نگاه خواهد داشت.

یادداشت

  عماد سالکی
کارگردان تئاتر

 عکس 
نوشت

تأثیــر کرونا بــر فعالیــت همه 
و  هنــری  فرهنگــی،  مراکــز 
پوشــیده  کســی  بــر  تفریحــی 
واکسیناسیون  با  حال  نیست. 
شــرایط  بهبــود  و  عمومــی 
مراحــل اولیــه آماده ســازی و 
کوبیدن برف قبلی در پیســت 
شــده  انجــام  توچــال  اســکی 
اســت و با بارش هــای جدید، 
خواهــد  بازگشــایی  پیســت 

شد./ ایلنا

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

هنر جاری و ساری در روستاها
امــروزی  شــهری  جوامــع  در 
و  رســوم  هنرهــا،  بیشــتر 
و  فــردی  بیــن  مناســبات 
جامعه ای دستخـــوش تغییرات 
شــده اســت و از حالت ســنتی و 
شــاید قدیمــی خود بــه نحوی 
به ســوی تجدد و به روز شــدن 
بســیاری  در  اســت.  گرویــده 
از شــاخه های هنــری نیــز ایــن 
و  آمــده  وجــود  بــه  تغییــرات 
از آن حالــت ســنتی خــود بــه 
ســمت اثری جدیــد و حتی نوعــی دیگر از آثار ســوق 
پیدا کرده اســت. به طور مثال هنر نقاشــی، سفالگری 
و... در گذشــته های دور یــا نــه چنــدان دور به صورت 
چند ســبک و مدل مشخصی توســط هنرمندان ارائه 
می شــد اما درحال حاضر می توان آثاری را دید که در 
نقاشــی ســبکی نو دارند و در ســفال نیز چهره ای نو و 
در بعضــی آثار کالاهایی جدید با نیاز جامعه امروزی 
تولید شــده است. این نوگرایی هم دارای حسن است 
و هــم می توانــد آســیب زا باشــد. حســن آن در ایجاد 
خلاقیت و پویایی بیشــتر در بین هنرمندان شده ولی 
آســیب آن در به وجود آوردن دیدگاهی کاسب کارانه 

است تا اینکه هنرمندانه باشد.
اما در جوامع روستایی هنوز می توان آثار هنری بکر 
و دســت نخورده ای مشاهده کرد. روستاییان با همان 
هنرمنــدی که از اجداد خود بــه ارث برده اند به خلق 
آثار هنــری می پردازند که بیشــتر آنها مورد اســتفاده 
روزانه شــان قرار می گیرد؛ مثلًا در بافت فرش و گلیم 
کــه یک هنــر کاملًا تخصصی و هوشــمندانه اســت به 
صورت آموخته های ســینه به سینه از نسل های قبلی 
خــود اجــرا می کنند و به عنوان یک اثر مورد اســتفاده 

در منازل و زندگی روزانه شان می شناسند.
اگــر نگاهــی تحلیلگرانه تــر بــه زندگی روســتاییان 
بیندازیم، می بینیم که بیشــتر زندگــی آنها با هنر گره 
خــورده کــه شــاید خودشــان متوجــه این امر نباشــند 
ولــی به واســطه نــوع و ســبک زندگــی خــود از دوران 
کودکــی بــا هنرهــای متفاوتــی آشــنا می شــوند که در 
طول زندگی شــان مورد استفاده است. در این جوامع 
آســیب هنر نوظهور و متجدد کمتر از جامعه شــهری 
اســت زیرا در اکثر روســتاها به ترکیــب رنگ ها و مدل 
اثــر خلــق شــده از قدیم الایــام پایبند هســتند و برای 
دســت ساخته هایشــان اغلــب از رنگ هایــی که خود 
از طبیعــت وام گرفته انــد و از عوامــل طبیعــی بــرای 
درست کردن آن استفاده می کنند، بیشتر از رنگ های 
بازاری مورد توجه شــان است. به همین دلیل روح اثر 
هنری آنها بســیار دل انگیزتر از همان مدل اثر اســت 
که توســط یک فرد شــهری و با مواد صنعتی ســاخته 

می شود.
در روســتاها مثــلًا حصیر، ســبد و غیــره چون جزو 
ملزومــات مورد اســتفاده روزانه اســت بــه هنر بافت 
آن بــه چشــم یک اثــر هنــری نــگاه نمی کننــد، اما ما 
می توانیــم با توجه بیشــتر بــه روســتاها و ارائه آگاهی 
و شــناخت به آنهــا بابت اینکه بدانند هنر در سراســر 
زندگی شان جاری و ساری است و با چه ارزش والایی 
به خلــق این آثار می پردازنــد، می توانند در زنده نگه 
داشــتن این هنرهای دســت نخورده، برای نسل های 
بعدی کمک شــایانی کنند زیرا وقتــی ضرورت وجود 
و ارزش یک اثر از نظر ســازنده آن بدرســتی شــناخته 
شــود آن را از فعالیت هــا و ملزومــات روزمــره زندگی 
نــگاه  بیشــتری  ارزشــگذاری  بــا  بــه آن  و  نمی داننــد 

می کنند.

درست ببینیم
اگــر قــرار باشــد از فیلم های روی پــرده اکران، یــک اثر را 
انتخاب کنم به عنوان منتقد ســینما، پیشنهادم تماشای 
»قهرمــان« اصغــر فرهــادی اســت؛ فیلمی کــه دیدنش 
در پیدا کردن نقطه دید مناســب نســبت بــه موجودیت 
ایــن  می توانــد  »قهرمــان«  اســت.  اثربخــش  خودمــان 
زمینــه را به وجود بیاورد به شــرط این که درســت ببینیم 
و در حین اینکه از دیدن فیلم لذت می بریم به لایه های 

زیرین توجه لازم را معطوف داشته باشیم.
در میــان کتاب هایــی کــه پیش تــر مطالعــه کــرده ام 
خوانــدن کتــاب »دریــای ایمــان« نوشــته دان کیوپیــت 
بــا ترجمــه حســن کامشــاد را پیشــنهاد می کنــم؛ کتــاب 
ارزشــمند فلســفی کــه عــلاوه بــر ایجــاد و طرح پرســش کــه ذات معمــول این 
حوزه اســت به زیبایی به آنها پاســخ می دهد. این ویژگی را شاید کمتر در دیگر 

کتاب های فلسفی پیدا کنید.
در میان آثار امروز که موســیقی شیش و هشــت زیاد شده و دلیلش احتمالًا 
در  کــه  اســت  زیــادی  بســیار  دردســرهای 
زندگی بــا آن مواجه هســتیم، به جای یک 
کــه  می کنــم  پیشــنهاد  را  هنرمنــدی  اثــر، 
توانست موســیقی را در حد اعلا نگه دارد. 
خود من هم برای فرار از تزاحم، موسیقی 
شــیش و هشــت گــوش می کنــم امــا قبول 
کنیــد ایــن نــوع موســیقی خیلــی بــه تکرار 
رســیده و یکنواخــت شــده اســت. بنابراین 
توصیــه می کنم آثار لئونارد کوهن را گوش 
کنیــد تــا روحتان بیشــتر پرورش پیــدا کند. 
مــن آدم غرب گرایی نیســتم امــا معتقدم 
هنرمنــدان هر جــا که برای بشــر کار کردند 
خویشاوندان معنوی ما هستند همان طور 
که عباس کیارســتمی، اصغــر فرهادی و... 

خویشاوندان جهانی هستند.
تئاتــر را باید همیشــه رفــت و دید. اثر 
خاصــی توصیــه نمی کنــم، بــرای دیــدن 
آثــار روی صحنــه وقت بگذارید. درســت 
اســت تئاتــر امروز کمــی فضــای محدود 
و حقیرانــه پیــدا کــرده امــا تقــلا و تــلاش 
بچه هــای تئاتر برای روشــن نگه داشــتن 
چراغ سالن های نمایش ارزشمند است، 
آن هم در شــرایط عســر و حرج امروز که هیچ ســود مادی نمی برند. فضای 
ایــن ســالن ها به تــلاش  بچه هــای تئاتر و نفس تماشــاگر زنده اســت. در حد 
امــکان بایــد نمایش های روی صحنه را تماشــا کرد و کمک کــرد تا متن های 
خوب به تئاتر برگردند. تئاتر یک اتفاق زنده اســت و این اتفاق شــاید با هیچ 

چیز دیگری قابل معاوضه نباشد.

هنر و روان

   شهره طاعتی
مددکار اجتماعی

پیشنهاد

  رضا درستکار
منتقد سینما

دعا عامل تقویت اراده و اعتماد به نفس
در  عبــادى  برنامه هــاى  ســرلوحه  دعــا 
تعالیــم همــه مکاتب الهی اســت. بدان 
جهت که دعا و نیایــش مؤثرترین عامل 
در تهذیــب نفــس و صفــاى باطــن بوده 
و دســترس ترین و عمیق تریــن شــیوه اى 
اســت کــه پیوند انســان بــا ذات لایتناهی 
خالــق هســتی را برقــرار می ســازد. دعــا 
موجــب پــرواز روح به ســوى ملکــوت و فضاى معطــر معنوى 
و عرفانــی شــده و بــراى ســوق دادن انســان به  ســوى فضایل و 
کمالات از ظرفیت های ممتاز پرورشــی برخوردار اســت. بر این 
اســاس در آیات مختلف قــرآن، به عنــوان اصلی  ترین ارزش و 
در روایات به عنوان برترین عبادات؛ بلکه مغز و مخ آن مطرح 

شده است.
بــا آنکــه راه های زیــادی برای دســتیابی به کمــال و دوری از 
آلودگی هــا وجود دارد، ولــی از نظر قرآن، دعا و نیایش نســبت 
بــه ســایر شــیوه ها از کارایی بیشــتری برخــوردار اســت. آنجا که 
می  فرمایــد: »قُل لا یعبَأ بِکم رَبّی لــولا دُعائُکم؛ بگو پروردگارم 
بــراى شــما ارجــی قائــل نیســت، اگــر دعــاى شــما نباشــد.« 
)فرقــان/77( رســول خــدا)ص( نیــز در همین ارتبــاط فرموده 
اســت: »الدُّعــاءُ مُــخُ العِبــادَةِ؛ دعا مــخ و مغز عبادت اســت.« 
همچنیــن می  فرمایــد: »اَفضَــلُ العِبــادَةِ الدُّ عــاءُ« دعا بهترین 
عبــادت اســت.« همان گونــه که هر چیــزى داراى بن و اساســی 
است که امور مربوط به آن بر آن استوار است، عبادت و پرستش 
خداوند نیز بر مغز و مخ آن یعنی دعا اســتوار است و بدون آن 
ارزش حقیقی خود را از دســت می دهد. بنابراین عبادت بدون 

دعا، همانند اسکلتی بی جان و پیکرى بی روح خواهد بود.
بر همین اساس رسول خدا)ص( می فرماید: »الدُّعاءُ سِلاحُ 
ــماواتِ و اَلارض« دعا اســلحه  المؤمِــنِ وَ عَمودُ الدین وَ نُورُ السَّ
مؤمن و ســتون دین و نور آسمان  ها و زمین است. دعا و نیایش 
در سیره معصومین)ع( نیز از جایگاه بسیار ارجمندى برخوردار 
می باشــد، طــوری که بخش های بســیاری از زندگی آنــان)ع( با 
دعــا و نیایــش همراه بــوده و دعاهای بســیاری از ســوی امامان 

معصوم)ع( تعلیم شده است.
خشــوع و راز و نیاز عمیق معنــوى و عرفانی معمولاً هنگام 
دعا اتفاق می افتد که اثر بسیارى در صفاى باطن دارد. معارف 
بلند مکتب اسلام که پایه و تبیین عالی ترین درس  هاى عرفانی، 
اخلاقــی، فرهنگــی و رفتاری اســت در قالب دعا عرضه شــده و 
حقیقت عبودیت و هویت بندگی یک انسان کامل را به نمایش 
می گذارد. از این رو قرآن کریم و بزرگان دین دعاهایی را تعلیم 
کرده اند که انســان را به مرحله  والایی از صفا و تقوا می  رســاند. 
تا آنجــا که به وصف امیرمؤمنان علی، »خالق و آفریدگارشــان 
در روح و جانشــان، بزرگ جلوه کرده و غیر خداوند در نظرشان 
کوچــک اســت.« دعا کــردن، آن هم با الفــاظ، اذکار و مضامین 
عالــی و معنــوی می توانــد الطــاف و رحمــت خــدا را به ســوی 
انســان جلب کند و امنیت و آســایش را به ارمغان آورد. ارتباط 
معنوی با خالق هســتی، تأثیر گرفتن و خود را در مسیر فیض و 
رحمت واسعه الهی قرار دادن و اتصال به منبع هستی بخش و 
سرچشــمه امنیت و عظمت است. همان چیزی که کلام وحی 
بدان تصریح دارد »ألا بِذکرِ الله تَطمَئِنُّ القُلُوبُ« )ایمان به خدا 
و یــاد او آرامش بخــش دل ها اســت( انســان مؤمن بــه قدرت و 
عظمت الهی متکی بوده و از هیچ چیز در دنیا نمی هراسد؛ چرا 
که یقین دارد اگر خدا نخواهد، هیچ شر و آزاری به او نمی رسد و 

با دعا و توسل می تواند به دفع شر و جذب خیر بپردازد.
دعــا با ایجاد رابطه میان انســان و خدا چنان نیروی معنوی 
و قدرتمندی به انســان می بخشد که مایه تجدید امید، تقویت 
اراده و آزاد شدن توانایی های عظیم وی می شود. دعا و نیایش 
تأثیر بســزایی در نفس انســان دارد و اعتماد بــه نفس و قدرت 
او را افزایــش می دهــد  و بــا دفــع اضطــراب و نگرانــی از دل او، 
احســاس امنیــت و آرامــش را بــر وی حاکــم می ســازد. مؤمــن 
هنگام دعا کردن احســاس می کند که به خدا نزدیک تر است و 
به پناه گاه مطمئن و با قدرتی تکیه دارد. این احســاس، اعتماد 
بــه نفس، امنیــت، آرامش، نشــاط و توانمندی را درون انســان 

ایجاد و دوام می بخشد.
در ماجراى جنگ بدر - که نخستین و سخت  ترین جنگ بزرگ 
مســلمین با مشــرکان بود - تعداد مســلمانان کمتر از یک سوم 
دشــمن بــود، به عــلاوه مســلمانان حتــی از کمتریــن تجهیزات 
جنگی برخوردار نبودند، ابن عباس در این باره نقل می  کند: شبی 
کــه روز آن جنــگ بــدر رخ داد، پیامبر)ص( همراه مســلمین به 
مناجــات و راز و نیــاز بــه درگاه الهی پرداخت. پیامبــر)ص( رو به 
قبله ایستاد و دست هایش را به سوى آسمان بلند کرد و آنچنان 
در نیایش و اســتغاثه غرق شــد که عبا از دوشــش به زمین افتاد. 
رســول خدا)ص( در دعایش می گفت: »خدایا! وعده  اى را که به 
مــن داده  اى تحقــق بخش، پروردگارا اگر این گــروه مؤمنان نابود 

شوند، پرستش تو از زمین برچیده خواهد شد.«

ë چهره ها

بهــرام رادان، بازیگــر ســینما و تلویزیــون بــا انتشــار ویدیویــی 
عاشقانه »گربه سیاه« نوشت: »گربه سیاه ۱۰ آذرماه روی پرده 
می رود، منتظر دیدارتان در سالن های سینما هستیم، برنامه 

اکران تمام شهرها بزودی اعلام می شود.«

فرهاد حســن زاده نویســنده کودک ونوجوان متنی را با عنوان 
در اهمیت شناخت مخاطب استوری کرده است. در این متن 
آمــده اســت: »مخاطب شــما باید اطلاعــات پایــه ای از آنچه 
می خواهیــد بــه او بگویید را داشــته باشــد. مثلًا اگــر مخاطب 
شما بچه های دهه نودی باشند و بخواهید در کتاب تان از نوار 
کاســت بگوییــد، مطلقاً هیــچ درکی از مفهوم مورد نظر شــما 

نخواهند داشت. 
همیشــه بایــد از مفاهیم و مثال هایی اســتفاده کنیــد که برای 
مخاطب تان ملموس باشــد. فراموش نکنید اگــر مخاطب نتواند با مفهوم مطروحه در 
کتاب ارتباط برقرار کند، خیلی زود از ادامه خواندن منصرف شده و آن را کنار می گذارد. 
پــس همیشــه پیش و در طی نوشــتن کتاب، مخاطــب را پیش روی خــود ببینید و تصور 
کنیــد اگر رودررو درباره  محتوای کتاب خــود با او صحبت می کردید، آیا متوجه مفهوم و 
منظور شما می شد یا خیر؟ رعایت همین نکات ساده باعث می شود کتاب شما به یک 

کتاب موفق و پرفروش تبدیل شود.«

گلاره عباسی، بازیگر سینما در صفحه خود با انتشار سکانسی 
از فیلــم مارمولک، از انتشــار نســخه ویژه نابینایــان با صدای 
بهــرام افشــاری خبــر داده و نوشــته: »بهــرام افشــاری فیلــم 
ســینمایی »مارمولــک« بــه کارگردانــی کمال تبریــزی را برای 

نابینایان توضیح دار کرد. 
گروه ســوینا این نســخه از فیلــم مارمولک را روز پنجشــنبه ۲۰ 
آبان مــاه  ســاعت ۱9 در چهارچــوب برنامه فیلمخانه منتشــر 
می کند. پس از آن، روی ســایت ســوینا در دسترس مخاطبان 
قرار می گیرد. نظارت متن و ضبط این برنامه به عهده کیوان کثیریان بوده و متن روایت 

آن را محدثه واعظی پور نوشته است.«

هــــــــادی تقــی زاده، نویســنده و پژوهشــگر هــم بــا اســتوری 
خــود از فراخوان هجدهمیــن دوره  جایزه  ادبــی واو خبر داده 
اســت. او به نقل از صفحه رســمی این جایزه نوشــته: »در این 
فراخوان، از تمام نویســندگان و ناشــران خواســته شــده تا سه 
نســخه از رمان هــای ایرانی خــود را که چاپ اول آنها در ســال 
۱399 بوده، تا پایان آبان ماه، به نشانی تهران، صندوق پستی  
597-۱9585 ارســال نمایند. داوری مرحله اول این جایزه با 

دریافت اولین اثر، آغاز خواهد شد.«

محمد کارت با اســتوری فیلمش »شــنای پروانــه« خبر جایزه 
این فیلم از جشنواره فیلم های آسیایی بارسلونا را منتشر کرد. 
او در اســتوری خود نوشته: »فیلم سینمایی »شنای پروانه« به 
کارگردانــی محمد کارت، تهیه کنندگی رســول صدرعاملی در 
ادامــه موفقیت های خــود در بخش ویژه جشــنواره فیلم های 
آســیایی بارسلونا )۶ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۰/ اســپانیا( حضور داشت 
و جایــزه بهتریــن فیلمنامــه را از آن خــود کــرد. محمد کارت، 
حســین دوماری و پدرام پورامیری فیلمنامه »شــنای پروانه« 

را به نگارش درآورده اند.«


